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 بودی شهزاده ای در قصر زیبا 

بساط عیش بر وی بود مهیا   

خوان نعمت  نبودش کاستیی از  

برون بود ازحسابش گنج وثروت   

 

خا طر او   محزون دایم بودی  

 سر خوش کی بودی اندر بر او

او کردند طبیبان جمله تد بیر بر   

ثیرتا   نکردی بر روانش هیچ  

 

دانا   رویشیکی د  به آخر آن  

درد و مداوا بداد ش نسخهء   

 بگفتا گر بیابی مرد خوشحال 

بر تن در حال بکن پیراهنش   

 

 دوای درد تو درمان اینست 

صفرا انگبین است مثال درد   

را  پیرهن  بیازمودی هزاران   

 چو دیدی مرد خوب وخوش دهن را

 

زهرجا  زهرکیش و زهرطیف و  

دارا  نتخاب مرداننمودی ا  

 به اکناف جهان مانند سند باد 

 همیگشت و مرامش بود چون باد
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بود   نو ناتوا اندوه بس ملول  ز  

بود  بهار عیش بر جانش خزان  

دیارش   طرف  به اخر رو نهاد  

نزارش  نهد تا سر به بالین   

 

راهی میگذشت غمگین و نا شاد  به  

 به گوشش آمدی آواز د لشاد

مرد غزلخوان   د یکیز دور آم  

مست وخندان روان بود بیخیال و  

 

بودی نا خوانده پیدا   احوالش ز  

 که دستش بود تهی از ثروت و جا

فارغ زهر اندیشه و غم   بودی  

نبودش حسرتی بر زیا د و برکم   

 

مرد آزاد  د به نزدیکش چو آم  

شاد  داری دل بدو گفتا که چون    

بود نی حسرت و درد   ترانی غم  

ز هر بندی رها گشتی تو ای مرد   

 

توسن دهر   مگر رامت شده این  

سرمست و دلبر  چنین شادی چنین  

کرده ات چنین مست  زآن می که  بده  

برون راهی ازین بست که تا یابم   

 

چنا نم   بگفتا آنچه پنداری  

جا نم  ز هر بیهوده گی آزاده   

 مرا گنجی چنان بخشیده است دهر 

برابر  قارونش  گنج  نباشد   

 

 مرا هست همسر خوب و وفادار 

وبیدار  طفلک مقبول  به پهلوش  

بهر ر ها یش   حقر کلبهءم  

خواهش  نمی باشد مرا زین بیش  

 

لقمهء نان   به زحمت همی آرم   

ز محنت های دونان  سبکبالم  

شایگان است   ازین بیشم چه گنج  

روان است مرا فارغ زهر قیدی   

 

و نخوت  کبرو   نیم در بند آز  

بنده ء هستی و ثروت نباشم   

به پای عشق انسان   جهان من  

 نیندیشم به جزبر لطف و احسان
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قول جمله مع  بگفتا آنچه گفتی  

جمله مقبول  کلام عشق باشد  

در بر آرم  تا  بده پیراهنت   

 بود تا بوی خوبت بر سر آرم

 

رنج و عذابی   رها گردم ازین  

وشامیهرصبح  که میسوزد مرا  

مرد خوشحال   بفگند شال خود آن  

بودی سبکبال  نبودش پیرهن  

 

بی جا   بگفتش ای تو سرافگنده  

 چنین افتاده ای بهر مداوا

مان نه از برون شود درد تو در  

جسم ترا جان  درونت میدهد   

 

تیره و تار  صیقل درون  بده  

ز عشقش بر فگند رخشنده انوار   

  و زیبا  درونت گر بود مقبول

آرا  بس دل  می نما ید  جهانت  

 

*** 

 

« سکندری »  عبدالفتاح  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  www.said-afghani.org   ــ  بارگشت به صفحه اصلی 

http://www.said-afghani.org/

